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صفحه‌آرا:‌ علیرضا ‌بهرامی

تماشای گزارش

 یک مجتمع
 اداری خدماتی

نگهبان خوشروی سپیدموی مجتمع در 
داخل اتاقکش آماده راهنمایی مراجعان 
اســت و داروخانه‌ای که در طبقه همکف 
قرار گرفته وســیع‌ترین واحد مجتمع به 
شمار می‌آید. راهروی نیمه‌تاریک طبقه 
همکف به حیاطی باریک و ایوانی نه چندان 
مرتفع راه دارد که کولرهای گازی طبقات 
مختلف روی دیوار تگری‌پوش آن ردیف 
شــده‌اند. در انتهای حیاط دفتر اسناد 
رســمی و مطب یکی از پزشکان مجتمع 
قرار گرفته که با پلکانی باریک به طبقات 
مجتمع راه دارند. دور تــا دور هر یک از 
پاگردهای تنگ و تاریــک مجتمع چند 
دفتر اداری به چشم می‌خورد که تابلوهای 
کوچک نصب شــده در کنار آنها نشان 
می‌دهد که پشــت درهای بسته آنها چه 
می‌گذرد: »مطب متخصص....«، »مشاوره 
حقوقی...«. عبارت »این ساختمان مجهز 
به دوربین مداربســته است« که در همه 
طبقات نصب شــده گواهی می‌دهد که 
نگهبان ساختمان چندان هم دست تنها 

نیست.

مانند سالمندی موقر در میانه خیابان آزادی جا خوش 
کرده؛ در تقاطع این خیابــان عریض و طویل با خیابان 
شادمهر بدون هیچ ردّ و نشانی از خاطرات و گذشته‌اش؛ 
بی‌هیچ اثر و علامتی چشــمگیر و ویژه‌ای از روزی که 
جمعیتی عظیم روی شانه‌های او نظاره‌گر یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ کشورشان بودند؛ 

رویدادی که در 12بهمن 46سال پیش رقم خورد و صدها نفر از مردم پایتخت از نخستین ساعات روز 
در طبقات ساختمان نیمه‌کاره و اسکلت‌بندی شده خیابان آزادی چشم‌انتظار عبور اتومبیل حامل 
امام بودند. این ساختمان نیمه‌کاره پس از تکمیل و نقش بستن عنوان »110آزادی« بر پیشانی آن، 
به مجتمعی اداری تبدیل شده، اما نه گرد پیری و سالخوردگی که بر سر و رویش نشسته و نه هیبت 
سربه مهر و خاموش‌اش، تصویر نوستالژیک آن را در حافظه تاریخی مردم تهران کمرنگ کرده است.

دیدار از ساختمان 110آزادی که جزئی از وقایع بهمن 57است

روایت آزادی
رابعه تیموریزندگی

 ‌روزنامه نگار

 تلفیقی از 
گذشته و حال

پیش از آنکه پرده کرکره‌های پشــت پنجره‌های ساده 
ساختمان اداری بودن آن را نشــان دهد، تابلوهایی که به 
سینه نمای آجری مجتمع کوبیده شده، کارکردش را روایت 

می‌کند: »دفتر اسناد رسمی 93تهران...«، »داروخانه«، »دفتر 
خدمات پیشــخوان دولت.« روی تعدادی از آجرهای قزاقی 
زردرنگ ورودی مجتمع طرح چهره امام ترســیم شده و در 
ضلع غربی مجتمع، تصویر گلباران شده کامران نجات‌اللهی 

)استاد شــهید دانشــگاه پلی‌تکنیک تهران( در کنار 
امام و رهبر انقلاب با پس‌زمینه پرچم کشــور نقش 

بسته است. وقتی وارد ساختمان می‌شوید، با 
دیدن در و دیوار آن، گــذر ایام را به 

خوبی احساس می‌کنید.

یک سر و گردن 
بلندتر 

ســاعت‌ها پیش از پهن شــدن آفتاب نیمروز در کوچه و 
خیابان‌هــای پایتخت در خیابان پاکیــزه و پربروبیای آزادی، 
روز آغاز شده و هر لحظه بر هیاهو و حرکت پرشتاب خودروها و 

موتورسیکلت‌ها اضافه می‌شود. پرچم‌ها و بنرهایی که در گوشه‌و‌کنار 
لاین‌های ســواره‌رو نصب شــده‌اند، رســیدن چهل‌وششمين 
ســالگرد انقلاب را خبر می‌دهند. شمار ســاختمان‌های رشید 

چندطبقه که در راســته شــمالی خیابان ردیف شده‌اند کم 
نیست، اما بناهای مسکونی و تجاری‌ای که در همسایگی 

ساختمان110 قد کشیده‌اند انگار موقع پاگرفتن قصد 
شانه‌به‌شانه شدن با این مجتمع بلندبالای 

چهارطبقــه را نداشــته‌اند.

در میان ساکنان ساختمان، شمار کسانی 
که عمرشان به اتفاقات بهمن 57قد دهد، 
انگشت‌شمار اســت و اغلب کسانی که 
به‌عنوان وکیل، پزشــک یا کارمند در 
اتاق‌های مختلف مجتمع مشغول کارند 
روز نقش‌آفرینی این ســاختمان را به 

چشم ندیده‌اند

در پشت بام وسیع ساختمان که لااقل به اندازه یک طبقه از پل عابر پیاده وسط خیابان بلند‌تر است، دورنمایی از مسیر حرکت امام در روز 
12بهمن سال 57مانند تابلویی خاطره‌انگیز خودنمایی می‌کند. در میان ساکنان ساختمان، شمار کسانی که عمرشان به اتفاقات بهمن 57 
قد دهد، انگشت‌شمار است و اغلب کسانی که به‌عنوان وکیل، پزشک یا کارمند در اتاق‌های مختلف مجتمع مشغول کارند روز نقش‌آفرینی 

این ساختمان را به چشم ندیده‌اند، اما خوب می‌دانند در آجر به آجر مجتمعی که محل کار آنها است ردّ پای تاریخ جا خوش کرده است...

آلبومی از 
خاطرات


